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 این مقالە بە این مسألە می پردازد کە فارسها نزاع ارضی موجود در بین کورد و ترک 
آذربایجانی در استان آذربایجان غربی را در راستای تفرقە و سرکوب این دو بزرگترین اقلیت 
بکار گرفتەاند. نزاع ارضی در استان آذربایجان غربی در ایران یک وضعیت معضل امنیتی بین 
قومی دیرینە را در میان کوردها و ترکها بوجود آوردە، کە اساسا مانع از همکاری عقلانی این 
دو گروه در مقابلە با ستم تاریخی فارسها شدە است. معضل امنیتی بین دو گروه مذکور مرتبا 
بە این ابهام دامن میزند کە: آیا در صورت فروپاشی ایران کوردها و ترکها در استان آذربایجان 

غربی علیە یکدیگر خواهند جنگید یا اتحادی را تشکیل خواهند داد؟   
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چکیدە      
ایــن مقالە بە اختلافات ارضــی بین کورد و 
ترک آذربایجانی در اســتان آذربایجان غربی 
در ایران میپردازد. تمرکز اصلی مقالە بر سە 
دوران تاریخــی دهەهــای ١٩٢٠ و ١٩٤٠ و 
همچنین بعد از انقلاب ایران در سال ١٩٧٩ 
اســت. دورەهای مذکور بەنوعی یک وضعیت 
معضــل امنیت داخلی را در مناســبات ترک 
آذریایجانی و کورد در استان آذربایجان غربی 
بوجــود آوردنــد کە در آن  فارســها بعنوان 
بزرگترین گــروه قومی در ایران کە قدرت را 
نیز بە دست داشــتند، از این منازعات برای 
تفرقە افکنی  میــان کردها و ترکها، و برای 
تدوام استعمار داخلیشــیان استفادە کردند. 
این مقالــە از مفهوم معضــل امنیت داخلی  
)Intrastate Security Dilemma( بــە عنوان 
پدیــدەای اجتماعی و مدرن برای ترســیم و 
توضیح اختلافات ارضی در استان آذربایجان 
غربی استفادە می کند. همچنین مقالە حاضر 
از تحلیلهای نظری تاریخ مدرن این اختلافات 
فراتر می رود و راهکارهایی را جهت حل آن 

ارائە می دهد. 

واژەهای کلیدی
تــرک آذریایجانی، کورد، اســتان آذربایجان 

غربی، نزاع ارضی، معضل امنیت داخلی  

نزاع ارضی بین کورد و ترک آذریایجانی 
در استان آذربایجان غربی ایران 

فــارس، ترک آذریایجانی، کورد، بلوچ و عرب 
در ایــران چنــد ملیتی زندگی مــی کنند. 
فارســها، کــە بزرگترین گروه قومــی ایران 
هســتند، نزدیک بــە ٥٠٪ جمعیت ‌ایران را 
تشــکیل می دهند. در مقابــل ترکها دومین 
گروه و کوردها ســومین گــروه بزرگ قومی، 
هــر کدام بە ترتیب حــدود ٢٠ و ١٠ درصد 
con� )از جمعیت ایران را تشـ�کیل می دهند) 
 gressional research service , 2008 ,

 p.6:unrepresented nations and peoples
organization ,2018(. محققانــی نیز وجود 
دارنــد کە جمعیت فارســها را کمتر از ٥٠٪ 
تخمین می زنند. بعنوان مثال، برندا شافر در 
 Iran is more than « مقالەای تحت عنــوان
persia« می نویسد کە : » ایران کشوری چند 
ملیتی است، فارسها کمتر از نیمی از جمعیت 
ایران را تشــکیل می دهنــد. بر خلاف مرکز 
کە تحت تســلط فارسها است، اکثریت قریب 
بــە اتفاق اقلیتهای غیر فارس در اســتانهای 
مرزی ساکن هستند )p.3 , 2021(. از ابتدای 
تأســیس دولت ملت مدرن ایران در دهەی 
١٩٢٠، فارســها اقلیتهای غیر فارس را تحت 
شــکلی از استعمار داخلی نگە داشتەاند و بە 
نوعی از تاکتیک تفرقە بینداز و حکومت کن 
استفادە کردەاند. این مقالە بە این مسألە می 
پردازد کە فارســها نزاع ارضی موجود در بین 
کورد و ترک آذربایجانی در استان آذربایجان 
غربی را در راســتای تفرقە و سرکوب این دو 
بزرگترین اقلیت بکار گرفتەاند. نزاع ارضی در 
استان آذربایجان غربی در ایران یک وضعیت 
معضــل امنیتی بین قومی دیرینە را در میان 
کوردها و ترکها بوجود آوردە، کە اساسا مانع 
از همــکاری عقلانی ایــن دو گروه در مقابلە 
با ســتم تاریخی فارسها شــدە است. معضل 
امنیتی بین دو گروه مذکور مرتبا بە این ابهام 
دامن میزند کە: آیا در صورت فروپاشی ایران 
کوردها و ترکها در اســتان آذربایجان غربی 
علیــە یکدیگر خواهنــد جنگید یا اتحادی را 

تشکیل خواهند داد؟       

اســتان آذربایجان غربــی: پراکندگی 
اتنیکی کورد و ترک آذربایجانی 

اســتان آدربایجــان غربی، در شــمال غربی 
ایران واقع شدە اســت و از جمعیت مختلط 
کورد و ترک تشــکیل شدە است. این استان 
با دولتهــای آذربایجان، ترکیــە و عراق هم 
مرز اســت. بر طبق آخرین سرشماری دولتی 



کە در ســال ٢٠١٦ برگزار شد، جمعیت این 
اســتان  ٣،٢٦٥،٢١٩  نفر می باشــد )مرکز 
آمار ایران (. این استان شامل ١٧ شهرستان 
است و ارومیە، مرکز استان و پرجمعیت ترین 
شهرستان ‌آن، حدود یک ملیون نفر جمعیت 
دارد )مرکز آمار ایران، ٢٠١٦ (. جمعیت پنج 
شهرستان مهاباد، بوکان، سردشت، پیرانشهر و 
اشنویە عمدتا کورد هستند. این پنج شهرستان 
کە تحت عنوان موکریان شناختە می شوند، 
در طول تاریخ مرکز ناسیونالیسم کوردی در 
ایران بودەاند. شهرســتانهای پلدشت، شوط 
و چایپارە عمدتا جمعیتشــان ترک است. ٩ 
شهرستان دیگر شامل ارومیە، سلماس، خوی، 
چالدران، ماکو، نقدە، میاندوآب، شــاهین دژ 
و تــکاب از جمعیت مختلط کــورد و ترک 
تشکیل شدەاند. نقشە زیر پراکندگی اتنیکی 
١٧ شهرستان استان آذربایجان غربی را نشان 
می دهد. رنگ قرمز شهرســتانهای  مختلط / 
مورد نزاع، رنگ زرد شهرستانهای  غالبا ترک 
آذری، و رنگ سبز شهرستانهای  غالبا کورد 

را نشان می دهد. 

حکومت مرکزی فارس یا هیچ طرف سومی، 
مانند ســازمان ملل متحد، تا کنون آماری را 
در ارتبــاط با ترکیب اتنیکی در این اســتان 
ارائە ندادەاند. حکومت مرکزی فارس از ارائە 
هرگونە سرشماری بر اساس ویژگیهای اتنیکی 
ســر باز می زند،  تا بدیــن صورت اقلیتهای 
غیر فــارس  از درصد واقعی جمعیت‌شــان 
بە کل جمعیت ایران آگاهی نداشــتە باشند. 
نویسندەی این مقالە، نقشە را بر مبنای تاریخ 
سیاســی معاصر کورد و ترک  در این استان 
ترسیم کردە است. از دهەی ١٩٢٠ تا کنون، 
در شهرستانهای  ســبز و زرد تجربەی هیچ 
گونــە نــزاع قومی بین کــورد و ترک آذری 
مشــاهدە نشدە اســت ولی در شهرستانهای 

قرمز شاهد چنین نزاع هایی بودەایم. 
در دهەهای اخیر، بە جهت اینکە هر کدام 
از دو گروه کورد و ترک  علاوە بر سکونت در 
استانهای  ایران در کشورهای همسایەی ایران 
نیز ساکن‌اند، حس همگرایی در بین آنها رشد 
کردە اســت. ترکها ادعای مالکیت بر چندین 
استان ایران مانند استانهای  آذربایجان غربی، 

شکل ١. نقشە ترکیب اتنیکی کورد و ترک در استان آذربایجان غربی

یادداشت: نگارندە شهرستان / شهری را در این استان مورد منازعە  بین ترک و کورد قلمداد می کند اگر از دهە‌ی 
١٩٢٠، مصادف با شکل گیری دولت –ملت فارس در ایران،‌ بین دو گروه مذکور شواهد نزاعهای ارضی بودە است. 
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اردبیــل، زنجان و قزویــن را دارند. ترکها در 
ایران ترکهای در جمهوری آذربایجان کنونی 
را پســرعموی درجە اول و ترکهای ترکیە را 
پســر عموی درجە دوم خود تلقی می کنند. 
بە طور مشابە، کورها ادعای مالکیت بر چهار 
استان آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه 
و ایلام را مطرح می کنند.  همچنین، کوردها 
در ایران با کوردها در دولتهای همسایە ایران، 
شــامل عــراق، ترکیە و ســوریە همگرایی و 

همدلی نشان میدهند. 
بەلحاظ دینی، ترکها در ایران غالبا شــیعە 
هســتند ولی کوردها اکثرا ســنی هســتند. در 
استان آذربایجان غربی، ترکها شیعە هستند ولی 
کوردها پیرو اهل سنت هستند. بە لحاظ دینی، 

تشیع، ترکها و فارسها را بە هم گرە می زند. 

اختلافات اتنیکی: دلایل و راه‌حلها 
مسئلە اتنیسیتە بر یک هویت گروهی دلالت 
دارد کە در آن اعضای گروه، از یک احساس 
تعلق و تاریخ مشترک برخوردارند. نظریەهای 
پرایموردالیست ناسیونالیسم بر این باورند کە 
ویژگــی بنیادی یک گروه اتنیکی از نســلی 
بە نســل دیگر انتقال پیــدا می کند و بدین 
سبب تغییر دادن این خصوصیات بسیاردشوار 
اســت. در تحلیل نزاعهای اتنیکی، تئوریهای 
پرایموردالیست بر خصومتهای عمیق و کهنە 
بیــن گروههــای مختلف تاکید مــی کنند. 
)کانستراکتیویزم(  ســاختارگرا  تئوریهای  اما 
معتقدانــد کە گروههــای اتنیکی بجای یک 
تاریــخ مدوام روابط دوســتانە یــا خصمانە، 
دورەهــای متنــاوب نزاع و آشــتی را تجربە 
کردەانــد. رویکرد ســاختارگرایانە بر اهمیت 
تفاوتها و شباهتهای گروهها، همچون زبان و 
دین، تأکید می کند، اما معتقد است کە این 
خصوصیات مشــترک توسط جنبشهای  ملی 
گرایانەی مدرن ساختە شدە و تغییر یافتە اند. 
ارنست گلنر )p.53-62.1983( در کتاب خود 
 nations and تحت عنوان ملتها و ناسیونالیزم

nationalism  تاکیــد می کند کە ملی‌گرایی 
برخــی از عناصر فرهنگــی ازپیش موجود را 
بر می گزیند و اغلب این عناصر را بە شــکل 
بنیادیــن تغییر می دهد. بە بیان دیگر، گلنر 
معتقد اســت این ایدئولوژی ملی‌گرایی است 
کە گروههای اتنیکــی / ملی و دولت- ملتها 
را بوجــود می آورند و نــە بالعکس. رویکرد 
پرایموردالیزم از بازشناســی نقش ملی‌گرایی 
در ایجاد نزاعهای اتنیکی / ملی و تبیین این 
امر کە چرا برخی از گروههای قومی مشکلات 
خود را حل و فصل نمودند اما برخی دیگر بە 

خشونت متوسل شدند، ناتوان می ماند. 
هویت اتنیکی تقریبا همیشــە بیانگر یک 
هویت سیاســی اســت. هویــت اتنیکی تنها 
نمایانگر برخی خصوصیات مشــترک گروهی 
نیســت بلکە شــرایط اجتماعی، اقتصادی و 
سیاســی یک گروە در مقایســە با گروههای 
پیرامونی دیگر را ترســیم می کند. همچنان 
کە میشــل هختر )1999( در اثر خود تحت 
عنوان internal colonialism  بیان می دارد، 
اتنیســیتە صرفا ارزیابی سادەی آماری گروە 
اکثریت و اقلیت نیســت بلکە ابراز موجودیت 
سیاســی یک گروه تحت تبعیض سیاســی، 
فرهنگــی و اقتصادی اســت. غالبا گروههای 
اکثریــت در مرکز نظام سیاســی و اقتصادی 
در یک کشــور قرار می گیرند ولی گروههای 
اقلیــت در پیرامون و دارای پایگاه سیاســی 
و اقتصادی نازلتری هستند. همەی اقلیتهای 
قومــی در ایران، از جملە کــورد و ترک ها، 
در مقایســە بــا فارس ها پایــگاه اجتماعی-
اقتصادی بســیار پایینتری دارند. نقشەی ٢، 
 )p.19, 1991( کە توســط سازمان ملل متحد
منتشر شدە است، ناهمگونی شاخص توسعە 
انسانی )HDI( ایران در سال ١٩٩٦ را نشان 
می دهد؛ تمامی اســتانهای  ســبز پررنگ با 
شــاخص بالای توســعەی انســانی در میانە 
نقشــە، استانهای  فارس‌نشــین را نشان می 
دهنــد. بدین ترتیب، از آنجا کە فارســها از 



شــرایط زندگی بهتری نسبت بە غیر فارسها  
کە عمدتا در پیرامون کشور زندگی می کنند 
برخوردارنــد، منطق مرکز در مقابل  پیرامون 

در مورد ایران قابل اعمال است. 

شکل ٢. ناهمگونی شاخص  توسعە انسانی در 
استانهای  ایران در سال ١٩٩٦. 

سولود و. ایساژیو )p.12 , 1992(، در اثر خود 
 definition and dimensions of ethnicity: a
theoritical framework  بــر این نکتە تاکید 
می کند کە بدلیل اینکە گروه اکثریت خود را 
بە هیچ گونە خاستگاه اتنیکی پیوند نمیدهد 
غالبا مفهوم اتنیسیتە مترادف با مفهوم اقلیت 
در نظر گرفتە می شود. در ایران، فارسها کە 
گروه اکثریت می باشــند، فاقد هویت اتنیکی 
بودە در حالی گروههــای اقلیت دیگر، مانند 
ترک ها، کوردها عــرب ها بر هویت اتنیکی 
خود تاکید می کنند. بیشــتر سیاستمداران 
و حتــی محققان، در داخل و خارج از ایران، 
اصطلاحهای  ایرانی و فارس را بجای یکدیگر 
بەکار میبرند )shafer, 2000 , p.449(. فعالان 
اپوزســیون فارس ایرانی بــر هویت اتنیکی 
خــود تاکید نمی گذارند زیــرا دولت ایرانی، 
هرچند غیردمکراتیک هم باشــد، بازتابندەی 
یک دولت عمدتا فارس است بنابراین فارسها  
بدنبال عدالت اجتماعی-سیاسی و اجتماعی–

فرهنگی بر مبنای هویت اتنیکی نیستند. 
نزاعهای  اتنیکی بــە دلایل متفاوتی رخ 
میدهــد. دیویــد لیک بر این باور اســت کە 

ترس جمعــی از آیندە رایج ترین دلیل برای 
شــروع نزاعهای قومی اســت؛ هراس جمعی 
از آیندە می تواند بە ســبب وضعیت معضل 
امنیتــی، خلل در اطلاع رســانی و یا فرصت 
 Brown , 1997( طلبی سیاســی رخ دهــد
p.97-131,(.  بعنــوان مثــال، و. پ. گاگنون 
ژونیــور، توضیح میدهد کە نزاعهای قومی در 
یوگسلاوی سابق بە سبب رقابت قدرت میان 
رهبران صرب و نە بە جهت خصومت شــدید 
تاریخــی در بین صربها و گروههای دیگر رخ 
داد. گاگنون معتقد است کە حزب کمونیست 
صرب حاکم در مقابل احزاب دیگر اصلاح‌طلب 
صرب تضعیف شدە بود و در نهایت این حزب 
بە منظور تحکیم پایگاه مردمی خود در میان 
صربها تهدید ســایر گروههــای غیرصرب را 
Brown , 1997 , p.142-( بزرگنمایــی کــرد

 .)145
مفهــوم معضــل امنیتی درآغاز توســط 
محققــان روابط بین الملــل و جهت تحلیل 
جنــگ بین دولتهــا بکار گرفتە شــد، اما با 
افزایــش جنگهــای داخلی کە بیشترشــان 
جنگهای  اتنیکی بودند، پژوهشگران نزاعهای 
اتنیکــی ایــن مفهــوم را مجــددا بازتعریف 
نمودنــد. از ســال ١٩٤٥ بە بعــد، جنگهای  
داخلی بیشــتری نسبت بە جنگ بین دولتها 
رخ دادەاند، بە شــکلی کە جنگهای  اتنیکی 
بیش از نصف جنگهای  داخلی را تشکیل می 
دهند )Tang , 2015 , p.256(. پژوهشــگران 
روابــط بین الملل مفهوم معضــل امنیتی را 
جهت تبیین رقابت قدرت و جنگ بین دولتها 
بکار می گیرند. همان طور کە نظریەپردازان 
پرایموردیالیست و ساختارگرایان بر سر مفهوم 
اتنیسیتە اختلاف نظر دارند، نئو-رئالیستهای 
حــوزەی روابــط بین‌الملــل نیز نســبت بە 
ســاختارگرایان تعریــف متفاوتــی از معضل 
امنیتی ارائە می دهند.  جان هرتز، متفکر نو-
رئالیســت روابط بین‌الملل، معضل امنیتی را 
همچون سیستمی تعریف می کند کە در آن 
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دولتهــا »فارغ از هر گونە اقتدار بالاتری عمل 
مــی کنند کە بتواند اســتانداردهای رفتاری 
را بــر آنها تحمیل نماید و آنهــا را از حملە 
Williams and Gold� )بە یکدیگـ�ر باز دارد«) 
stein ,2006, p.268(. بە بیان دیگر، ســاختار 
آنارشیست سیاست بین‌الملل سبب می شود 
کــە دولتها در یک وضعیــت معضل امنیتی 
مداوم زندگی کنند. بە زعم یک نئو-رئالیست 
دولتها در یک وضعیت معضل امنیتی بە دنیا 
می آیند و این همســان است با چشم انداز 
نظریەپردازان پرایموردیالیســت کە معتقدند 
هویت و نزاع اتنیکی بیش از اینکە برساخت 
و متغیری اجتماعی رشــد و تغییر کند، با ما 

متولد شدە و ماندگار میشود. 
الکســاندر وندت، تئوریســین برجستەی 
ســاختارگرا در حوزەی روابط بین‌الملل، در 
 What states make مقالە ای تحت عنــوان
of it  بــا ادعای اینکە »رفتار دولتها در مقابل 
دشمنان و دوستانشــان متفاوت است، چون 
دشــمنان تهدید می کنند اما دوستان چنین 
نمی کنند« خوانش نئو-رئالیســتی از معضل 
 Williams and( امنیتی را زیر سوال می برد
Goldstein , 2006 ,p.365(. بطــور مختصر، 
ســاختارگرایان در حوزەی نزاعهای  اتنیکی، 
مســئلە خصومتهای  کهنە بە عنوان منشــأ 
نزاعهــای  قومی را، با این پرســش کە چرا 
برخی گروههای اتنییکی توانســتند نزاعهای  
خود را حل کنند ولــی برخی گروهها دیگر 
نتوانســتند، رد می کنند. برای تئوریسینهای  
ساختارگرای حوزەی روابط بین‌الملل، تعاملات 
دولتهــا می تواند وضعیــت معضل امنیتی را 
بوجود آورد یا بر آن اثر گذارد. بعنوان نمونە، 
آ‌لمان و فرانسە، بعد از آنکە در جریان جنگ 
جهانــی دوم با هم جنگیدند، اتحادیەی اروپا 
را تشکیل دادە و روابط دوستانە برقرار کردند 
ولی در سوی دیگر سوریە و اسرائیل در نزاع 

باقی ماندند. 
پــول رو )p.188 , 1999(، در مقالــەای 

The intrastate security di�  تحـ�ت عنـ�وان 
lemma :ethnic conflict as a tragedy?  بە 
بازتعریف مفهوم معضل امنیتی جهت کاربرد 
آن در مــورد نــزاع اتنیکــی در درون یک 
دولت، میپــردازد. او وضعیت معضل امنیتی 
را شرایطی تعریف می کند کە در آن فقدان 
یــک حکومت مرکزی مؤثر گروههای اتنیکی 
درون یــک دولت را وادار مــی کند کە هر 
کدام خودشــان برای تأمین امنیت‌شان اقدام 
نمایند. گروههای اتنیکی در درون یک دولت 
ممکن اســت با همدیگر درگیر یک وضعیت 
معضل امنیتی اجتماعی مداوم باشــند اما بە 
محض سقوط حکومت مرکزی آنها با هراس 
از واکنش سایر گروههای اتنیکی و مسئلەی 
بقای گروەشــان مواجە می شوند. رو)1999 , 
p.189( توضیح می دهد کە سقوط حکومت 
مرکــزی در یک کشــور چندملیتی لزوما بە 
جنــگ قومــی نمــی آنجامــد؛ هنگامی کە 
حکومت مرکزی ســقوط می کند، یک گروە 
اتنیکی براســاس اینکە گروههــای دیگر در 
شرایط مشــابە پیشین چگونە رفتار کردەاند، 
قضــاوت می کند. بە بیان دیگر، همانطور کە 
وندت در مورد تعامل دولتها مطرح می کند، 
گروههــای اتنیکی درون یــک دولت  نیز با 
پیشینەای از تعاملات گذشتەشان و با اختیار 
تغییــر چنین گذشــتەای وارد یک وضعیت 

معضل امنیتی می شوند.
هنگامی کە حکومت مرکزی ســاقط می 
شــود، گروههای اتنیکی در درون این دولت 
بــە ناچار بــە ارزیابی روابط بیــن گروههای 
اتنیکی در کوتاەمدت و بلندمدت می پردازند؛ 
عوامل بســیاری، مانند موقعیت این گروهها 
در دولت پیشین، روابط تاریخی این گروهها 
با یکدیگر، و میزان ســازماندهی سیاســی و 
نظامی آنها می تواند بر این ارزیابی تأثیرگذار 
باشــد. بنابراین، گروههای اتنیکیی کە بعد از 
فروپاشی دولت مرکزی  مستقل گردیدەاند با 
ترس و عدم اطمینان مداوم از ظرفیت و نیت 



گروههای اتنیکی مجاور دســت و پنجە نرم 
می کننــد )Posen , 1993 , p.29-34(. این 
وضعیت معضل امنیتی درون اتنیکی است و 
در صورتــی کە این گروهها دولتهای  خود را 
تأسیس کنند، این وضعیت بە معضل امنیتی 

بین دولتی تبدیل خواهد گشت. 
 هم راســتا بــا رویکرد ســاختارگرا بە 
نزاعهای اتنیکی، این مقالە در درجە نخســت 
گذشتە – تاریخ مدرن اختلافات – را بررسی 
و ســپس راەکارهایــی را جهــت  حل آنها 
پیشــنهاد می کند. مقالە حاظر بر دورەهایی 
انگشت می گذارد کە در آن حکومت مرکزی 
فارس تضعیف یا ساقط گردیدە است زیرا در 
این برهەهای تاریخی اســت کە توان کورد و 

ترک آذربایجانی برجستە شدە است. 

روابط کورد ـ ترک در دورە پیشامدرن 
ایران 

در بیشتر دورە پیش مدرن، کوردها همچون 
یک اقلیت فاقد امپراتوری در ایران زیستەاند، 
درحالیکــە ترکهــا در امپراتوریهای  متفاوت 
ایران  مشــارکت داشــتەاند. حاکمان هر دو 
امپراتوری صفوی و قاجار ترک بودند. شــاه 
اســماعیل، بنیانگذار امپراتــوری صفوی در 
ســال ١٥٠١ ترک بود و تبریــز را پایتخت 
امپراتوریــش قــرار داد. امــروزە نیــز تبریز 
جایگاە پایتخت برای ترکها در ایران را دارد. 
در دورەی قاجــار )١٧٧٩-١٩٢٤(، ایران از 
چهار ایالت)اســتان( تشــکیل می شــد، کە 
شامل آذربایجان، خراســان، فارس و کرمان 
–سیســتان می شــد؛ هر یک از این ایالتها 
ولایتهای )حوزەها( متفاوتی داشــتند؛ تبریز 
در دورەی قاجار توســعە پیدا کرد و بە محل 
دارالســلطنە و دربار ولیعهد تبدیل گشــت 

 .)Atabaki ,2005 , p.26(
پیش از قرن بیســتم، تفاوتهای گروهی، 
مانند داشتن زبان یا دین متفاوت، نقش بسیار 
اندکــی در جنگهای  کورد و ترک داشــتند. 

در برخــی مــوارد، ازدواج خانوادگی در بین 
نخبگان، فارغ از هویت متمایز اتنیکیشــان، 
آنها را بە متحدان نزدیک همدیگر تبدیل می 
ســاخت. برای نمونە، یکی از خواهران خان 
احمد خان، حاکم امــارت کوردی اردلان، با 
شــاه عباس صفــوی )١٥٧١-١٦٢٩( ازدواج 
کرد، خان احمد خان بە متحد نزدیک شــاه 
عبــاس تبدیل شــد و از این دوســتی برای 
ســرکوب عشــایر کورد مجاور، یعنی عشایر 
 McDowall( بلباس و موکری، ســود جست

 .),2007 , p.32
تعاملات دورە پیشــا مدرن کورد و ترک 
بیش از آنکە نتیجەی جنگ یا صلح بر مبنای 
ســازماندهی گروهی باشد تابع تصمیم‌گیری 
رؤسای عشایر کورد و ترک در راستای تقویت 
قدرت شخصی‌شــان بود. با این وجود، تاریخ 
پیشــا مدرن کورد و ترک در ایران بە برخی 
از ویژگیهای بنیادی دو گروە شــکل دادە کە 
بر روابط دورەی معاصر آنها نیز موثر اســت. 
ترکهــا از آنجایی کە بر ایران حکم میراندە یا 
در امپراتوریهای  حاکم بر ایران شریک بودند، 
بە طور میانگین از پایگاه اجتماعی-اقتصادی 
بالاتری برخوردار بودند. در مقابل، کوردها در 
بیشتر تاریخ پیشا مدرن ایران تحت حکومت 
امپراتوریهای  غیر کورد بودەاند و بنابراین از 
روحیە مبارزاتی بیشتری برخوردار گشتەاند. 

دورە مدرن: سیاســت همسانســازی 
فارسها در مورد کورد و ترک آذربایجانی 

شکست خورد
در اوایــل قرن بیســتم، فارســها از راه یک 
ملی‌گرایی خودکامە شــروع بە مدرنیزەکردن 
ایران کردنــد. در دورەی انقلاب مشــروطە 
)١٩٠٥-١٩٠٩(، فارســها نخستین تلاشهای  
خود را بــرای بنیاد نهادن دولت-ملت مدرن 
فارس بکار گرفتنــد. در طی این دورە برای 
نخســتین بار زبان فارســی، زبان رسمی در 
ایران گشــت )Vali , 2011 , p.4(. اصلی‌ترین 
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حامیان انقلاب مشــروطە شــهرهای بزرگ 
ماننند تهران، قم، تبریز و شیراز بودند. ترک 
ها، بەویژە در تبریز، فعالانە از انقلاب حمایت 
کردنــد درحالیکــە کوردها کــە در نواحی 
پیرامونی می زیست نقش چندانی نداشتند. 

  روشنفکران فارس خواهان یک ملی‌گرایی 
خودکامەی مطلق برای همسان‌سازی و حذف 
اجبــاری هویتهای  غیر فــارس بودند. بطور 
مثال، محمود افشار ویراستار روزنامەی آیندە، 
در ســال ١٩٢٥ می نویســد کە حتی اگر با 
تبعید اجبــاری  گروههای غیرفارس‌ زبان بە 
مناطق فارس زبان بودە، باید همەی تفاوتهای  
زبانــی و فرهنگی گروههــای غیرفارس زبان 

 .)Atabaki , 2005 , p.31-32( حذف شوند

اولین دورە معضل امنیت اتنیکی درون 
دولتی: دورە سمکو

انقلاب مشروطەی فارســها شکست خورد و 
ایــران قبل و بعد از جنــگ جهانی اول فاقد 
اقتدار مرکزی بود. در نزدیکی شــهر ارومیە 
در اســتان آذربایجان غربی، اســماعیل آغا 
)ســمکو( سرکردە کورد، حکومتی را تأسیس 
کرد. حکومت دفاکتوی سمکو در بین سالهای 
١٩١٨ تا ١٩٢٢ و در چندین شــهر از جملە 
Koohi- Ka� )مهابـ�اد و ارومیە حکومت کرد) 

 .)mali , 2003 , p.80-81
مورخان فــارس، مانند احمد کســروی 
)p.684-688 , 2007(، سمکو را بە سطح یک 
رئیس عشــیرەای محض کە ســاکنان استان 
آذربایجان غربی را غارت و کشتار کرد، تقلیل 
مــی دهند. این تاریخ نگاری تقلیل گرایانە از 
حکومت سمکو دو کاستی عمدە دارد. زمانی 
کە مورخان فارس حکمرانی سمکو را توصیف 
می کنند، آنها این دورە زمانی را بە شــکلی 
تصویر میکنند کە گویــا یک قدرت مرکزی 
مشــروع در مرکز وجود داشتە است و سمکو 
مانند یک قدرت عشــیرەای نامشــروع رفتار 
کردە اســت کە اقدامات او موجب آشــوب، 

غارت و کشتار دســتەجمعی شدە است. در 
واقع، ایران فاقد هرگونە قدرت مشروعی بود  
و کشــور، از جملە اســتان آذربایجان غربی، 
یک حالت بی نظمی کامل را تجربە می کرد. 
مورخ فــارس هما کاتوزیان، توضیح می دهد 
کە چگونــە حاکمان ایران قبــل و در طول 

دهەی ١٩٢٠ مشروعیت کسب کردند:
مشــروعیت حاکمان مســتبد بە قابلیت 
نســبی آنها در حفظ صلح، سرکوب شورش 
و ایفــای ســایر کارکردهــای اجتماعــی و 
اقتصادی‌شان بستگی داشت. اما این ریشە در 
قانون، ســنت و حقوق اجتماعی – اقتصادی 
نداشــت. بە همین جهت، شــورش اساسا بە 
همان اندازەی قانون اســتبدادی مشروعیت 
داشــت، و آزمون نهایی مشــروعیت در توان 
 Cronin , 2003( کنترل و حفظ قــدرت بود

 .), p.18
مســئلە مهم تر اینکە، در ســال ١٩١٣، 
سمکو اولین مدرسە کوردی را در شهر ماکو 
در اســتان آذربایجان غربی تأســیس کرد؛ 
در ســال بعد، مدرســەی دیگری را در شهر 
 Soleimani , 2017( خوی بازگشــایی کــرد
p.3,(. سمکو حتی دستور نشر یک روزنامەی 
کوردی – فارســی با عنوان کــورد را صادر 
کــرد، کــە در آن از حق کــورد بعنوان یک 
ملت برای تأســیس دولت کوردی دفاع می 
شــد )Soleimani , 2017 , p. 4(. دکتر کمال 
ســلیمانی )p.6, 2017(، محقق حوزە تاریخ، 
معتقد است کە تأسیس مدارس و روزنامەی 
کوردی نشــان می دهد کە ســمکو، فارغ از 
خاستگاه عشــیرەای کە داشت، یک برنامەی 

سیاسی کوردی را نیز دنبال می کرد. 
ســمکو تلاش کــرد حمایــت ترکها در 
استان آذربایجان غربی را با انتصاب یک ترک 
آذری بــە مقام فرماندار ارومیە بە طرف خود 
جلب کند )Soleimani , 2017 , p.6(. بە هر 
جهت، ترکها در این دورە آغوش خود را برای 
شــیعەگرایی بیش از ترک بودن باز کردند و 



بنابراین آنها نمی توانســتند با ســمکو، یک 
رهبر کورد ســنی، در مقابل فارس شیعە بە 
هیچ سازشی برســند. نزدیکی هویتی زیادی 
بین ترکها و فارســهای شــیعە در این برهە 
وجود داشــت. مفهوم عجم همپوشانی هویت 
ترکی – فارسی در سالهای دهەی ١٩٢٠ را 
روشن می ســازد، کە عمدتا در بین کورد و 
بە خصوص کوردهای استان آذربایجان غربی 
بکار بردە بردە می شود. عجم بە شیعەی غیر 
کوردی گفتە میشــود و در عمل بە شیعەی 
فارس و ترک آذربایجانی در ایران اشارە دارد 
)Soleimani , 2017 , p.7-8(. مفهــوم عجم 
در جریان نزاع درازمدت صفویان و عثمانیها 
گســترش یافت کە در بدو سدەی شانزدهم 
آغاز گردید. ایــن نزاع دیرینە، فارس و ترک 
آذربایجانی را بە ســوی یک اتحاد شیعی در 

مقابل سنیها )عثمانیها ( سوق داد. 
در آغــاز ســدەی بیســتم – از انقلاب 
مشــروطەی ایران تا تمرکز قدرت در ســال 
١٩٢٥، ایران بە ســبب خلا حکومت مرکزی 
مؤثر، شــکلی از هرج و مرج را تجربە کرد و 
هر گــروە اتنیکی ناچار بــە تأمین امنیت و 
بقای خود شــدە بود. در این دورە نخستین 
معضــل امنیتی داخلی مدرن در بین کورد و 
ترک آذربایجانی بوجود آمد کە در آن کوردها 
بە رهبری سمکو – در جلب دوستی و ایجاد 
اتحاد با ترکها نــاکام ماندند؛ فارس و ترکها 
یک هویت همســان شیعی را بە اشتراک می 
گذاشــتند،  کە کورد را بە چشــم دشمن  و 

یک مسئلەی امنیتی می دیدند. 
بعد از اینکە رضا خان ســمکو را در سال 
١٩٢٢ شکست داد و ترکها مجددا ادارە استان 
آذربایجان غربی را در دست گرفتند، آنها هیچ 
گونە خواست اتنیکی را مطرح نکردند. حتی 
زمانی کە شیخ محمد خیابانی در سال ١٩٢٠ 
یک حکومت کوتاه مدت را در تبریز تأسیس 
کرد، ایشــان حاضر نشد سیاستهای  اتنیکی 
همچون ترویج زبان ترکی در مدارس را اجرا 

کند؛ خیابانی بە هیچ شــکلی در نظر نداشت 
با ســمکو اتحادی تشــکیل دهد و بەکوردها 
بە چشم دشــمن و یک تهدید می نگریست 

 .)Khatambakhsh , 1984(
 از شکست سمکو در سال ١٩٢٢ تا عزل 
رضا خان در سال ١٩٤١، ترکها برای احیای 
هویت ترک بودن خــود، هیچ گونە تقاضا یا 
تلاشــی نکردند. در نهایت حکومت فارس با 
طراحی یک توطئە در شــهر اشــنویە و در 
Ner�( ١٩٣٠ ســمکو را بە قتل رساند  سال 
wiy , 2012 , p.80(. برای اولین بار، در مدت 
حکمرانی سمکو، کوردها بە یک تسلط نظامی 
و سیاسی در اســتان آذربایجان غربی دست 
یافتند. سمکو تبدیل بە اولین رهبر کورد شد 
کە نزاع کورد – ترک در اســتان آذربایجان 
غربی را سیاســی کرد و بە همین جهت در 
نزد ترکهای  این اســتان بە منفورترین رهبر 

کورد تبدیل شد. 
در دهــەی ١٩٢٠، همزمــان بــا تمرکز 
قدرت توســط رضا خــان، او یک ملی‌گرایی 
خودکامە را در ایــران پیادە کرد. ملی‌گرایی 
خودکامــەی فارســها در دورە حکومت رضا 
خان رشــد ملی‌گرایی کوردی و آذربایجانی 
را سرعت بخشید. رژیم دیکتاتوری رضا خان 
فرصت هرگونــە بحثی  در مــورد منازعات 
ارضــی کورد و تــرک را از بین برد. هنگامی 
کە نیروهای متحدین در سال ١٩٤١ بە ایران 
حملە کردند و ارتش فارس فروپاشــید، نزاع 
ارضی در استان آذربایجان غربی مجددا ظهور 

کرد. 

دومیــن دورە معضل امنیــت اتنیکی 
و  آذربایجان  دولتی: جمهوریهای  درون 

کوردستان
در ســال ١٩٤١، اتحاد جماهیر شــوروی و 
بریتانیا بدون هرگونە مقاومتی از جانب ارتش 
فارس وارد تهران شدند، رضا خان را بە تبعید 
وادار و تحرکات ارتش فارس را بە چند ناحیە 
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مرکــزی در نزدیکی تهران محــدود کردند 
)Nerwiy , 2012 , p.98-101(. خــا نظامی 
و سیاســی بعد از ســال ١٩٤١ راه را برای 
رشــد حکومتهای خودمختار در هر دو بخش 
آذربایجان و کوردستان هموار کرد. در اوایل 
دسامبر سال ١٩٤٥، نخست ترکها جمهوری 
آذربایجان را تأسیس کردند و تبریز را بعنوان 
پایتخت انتخاب کردند؛ چند روز بعد در ١٧ 
دسامبر، کوردها جمهوری کوردستان را بنیاد 
نهادە و مهاباد را بعنــوان پایتخت برگزیدند 

  .)Nerwiy , 2012 , p.134(
این دورە نشــانگر یــک وضعیت معضل 
امنیتی داخلی اســت زیــرا حکومت مرکزی 
تهران در برخی نواحی کوردستان و آذربایجان 
ســاقط گردید و این وضعیت جدید کوردها  
و ترکهــا را وادار کــرد تا هر کــدام بە فکر 
بقا و آیندەی خود باشــند. هر دو جمهوری 
همکاری جهت مواجهە با ســناریوهای آیندە 
در ارتباط با حکومت مرکزی را ســودمند و 
ضروری یافتند. بعلاوە، حضور اتحاد جماهیر 
شــوروی وضعیت معضل امنیــت داخلی را 
تسهیل نمود؛ اتحاد جماهیر شوروی خواهان 
برقراری درجەای از امنیت بود و بدین سبب  
از رخ دادن هرگونە جنگی بین کورد و ترک 

ممانعت بە عمل آورد. 
دو جمهوری بە لحاظ وسعت جغرافیایی، 
تمایــات  اجتماعی-اقتصــادی،  وضعیــت 
ایدئولوژیک و میــزان حمایت اتحاد جماهیر 
شــوروی از آنهــا، تفاوت عمدەای داشــتند. 
جمهــوری آذربایجــان ١٩٤٦ در مقایســە 
با جمهــوری کوردســتان ١٩٤٦ جغرافیای 
گســتردەتری را تحت کنترل داشــت؛ شهر 
تبریز، پایتخت جمهوری آذربایجان، بە لحاظ 
جمعیــت دومین شــهر بزرگ ایــران در آن 
زمان بود )Mobley , 1979 , p.12(. جمهوری 
آذربایجان شــامل تبریز، اردبیــل، زنجان و 
تقریبا همەی شــهرهای مورد نزاع در استان 
آذربایجان غربی می شد؛ در مقابل جمهوری 

کوردســتان تنهــا بــر چهار شــهر کوچک 
مهاباد، بوکان، نقدە و اشــنویە حکم می راند 
)Roosevelt ,1947 , p.257-258(.  جمهوری 
آذربایجان، یک مرکز مهم اقتصادی ایران در 
آن زمــان بود، کە حــدود ٢٥٪ گندم، ٢٠٪ 
شــکر و ٢٢٪ دام کشــور را تولید می کرد 

 .)Roosevelt , 1947 ,p.252(
بە لحاظ ایدئولوژیک، جمهوری کوردستان 
در مقایســە با جمهوری آذربایجان برنامەی 
محافظەکارانەتــر را دنبــال کــرد. جمهوری 
کوردســتان بە قدرت نظامی رؤســای عشایر 
کــورد متکی بــود و بە همیــن جهت این 
جمهوری نمی خواســت رؤسای عشایر را با 
اجرای سیاستهای  کمونیستی، مانند تقسیم 
اراضی، از خــود برنجاند. در حالی کە ارتش 
اتحــاد جماهیر شــوروی منطقەی جمهوری 
آذربایجان را در ســال ١٩٤١ کنترول کرد، 
منطقــەی جمهــوری کوردســتان منطقەی 
حائل میان نیروهای اتحاد جماهیر شــوروی 
و بریتانیــا بود. همچنین جمهوری آذربایجان 
برخلاف جمهوری کوردســتان، از یک سطح  
شهرنشینی بالاتری و حمایت مستقیم نظامی 
و حظور ارتش شــوروی ســود می جســت. 
بنابراین، جمهــوری آذربایجان از یک قدرت 
داخلی مســتحکم برخوردار بود و اصلاحات 

ارضی گستردەای را اجرا کرد. 
درمیان شــهرهای مــورد نزاع اســتان 
آذربایجان غربی، جمهوری کوردســتان تنها 
شــهر نقدە را در دســت داشــت درحالیکە 
جمهوری آذربایجان سایر شهرهای مورد نزاع 
را تحت کنترل داشت. این امر بە منشأ اصلی 
نزاع  بین دو جمهوری تبدیل شــد. رؤسای 
عشــایر کورد در اســتان آذربایجان غربی از 
قازی محمد، رئیس جمهور کوردســتان، می 
خواستند کە همەی شــهرهای مورد نزاع را 
کنتــرل کند. جمهوری کوچک کوردســتان 
نفــوذ دیپلماتیک کمتری در مقابل  حکومت 
فارس در تهران داشت و لذا قازی محمد برای 



جبران این کاســتی می خواست با جمهوری 
 Hawrami ,( آذربایجان اتحادی تشکیل دهد

 .)51.2007 , p
قدرت نظامی برتر عشایر کورد در اطراف 
شــهرهای ارومیە، خوی، ماکــو و میاندوآب 
تســلط اداری جمهوری آذربایجان را تضعیف 
کرد. در عمل، جمهوری آذربایجان بدون اتکا 
بە اتحاد جماهیر شوروی نمی توانست تسلط 
اداری خود بر شــهرهای مورد نزاع اســتان 
آذربایجان غربی را حفظ کند. اتحاد جماهیر 
شوروی کوردها  و ترکها را بە مصالحە بر سر 
نزاعهایشان تشویق می کرد و حتی پیشنهاد 
یک حکومت اداری مشــترک در شــهرهای 
مورد نزاع را مطرح کرد؛ جمهوری آذربایجان 
ایــن پیشــنهاد را رد کــرد  و دو جمهوری 
تاکتیکهای  متفاوتی را برای اعمال فشــار بر 
 MOBLEY , 1979 ,( همدیگر بکار بســتند

 .)P.74-76
کوردهــا از اینکــە ادارە آذربایجــان در 
شــهرهای ارومیە، ماکو، خــوی و میاندوآب 
بەطــور کامل آنهــا را بە حاشــیە راندە بود 
گلەمند بودند و در عین حال، ترکها از اینکە 
حزب دمکرات کوردســتان ایران، تنها حزب 
جمهوری کوردستان، ترکهایی  را کە مخالف 
جمهــوری آذربایجان بودند بە خدمت گرفتە 
 HAWRAMI , 2007 ,( بــود ناراضی بودنــد
P.56-66 (. چنین سیاستهای  تلافی جویانەای 
دربیــن دو جمهوری ادامە داشــت تا اینکە 
نهایتا در ٢٣ آوریل سال ١٩٤٦، جمهوریهای 
آذربایجان و کوردستان با میانجی‌گری اتحاد 
جماهیر شوروی بە یک توافق تاریخی دست 
ROOSEVELT , 1947 , P.258-( یافتنــد 

259( کە مفاد زیر را دربرمیگرفت: 
1 حکومتهای امضا کنندە هرگاه لازم بدانند 

نمایندگانی را مبادلە می کنند.
2 در مناطقی از آذربایجان کە اقلیتهای کورد 
وجود دارند، کوردها در بخشــهای  حکومتی 
بکار گرفتە می شــوند  و در آن بخشهایی از 

کوردســتان کە اقلیتهای تــرک وجود دارند، 
ترکها در بخشــهای  حکومتــی بەکار گرفتە 

می شوند. 
3 یک کمیسیون مشترک اقتصادی تشکیل 
خواهد شــد تا مســائل اقتصــادی دو ملت 
امضاکنندە را حــل و فصل کند. اعضای این 
کمیســیون توسط ســران دو حکومت ملی 

انتخاب می گردند. 
4 نیروهای نظامی دو ملت امضاکنندە هرگاه 

لازم باشد بە یاری همدیگر خواهند آمد. 
5 هــر مذاکرەای با حکومت تهران در جهت 
منافع مشترک حکومتهای  ملی آذربایجان و 

کوردستان آنجام می گیرد. 
6 حکومت ملــی آذربایجان اقدامات لازم را 
جهت ترویج و اســتفادە از زبــان کوردی و 
توســعە فرهنگ کــوردی در میان کوردهای 
ســاکن آذربایجان آنجام می دهد و حکومت 
ملی کوردســتان اقدامات مشــابە را در مورد 
آذربایجانیهایی کە در کوردستان زندگی می 

کنند در پیش خواهد گرفت. 
بندهــای ٢، ٦ و ٧ تأییــد می کنند کە 
هر دو گروە در شــهرهای مــورد نزاع باید از 
حقــوق زبانی برخوردار بودە و در پســتهای 
بوروکراتیک )اداری( مشــارکت داشتە باشند. 
بە بیان دیگــر، موافقتنامە هر دو گروە ترک 
و کورد را بە عنوان مالکان برحق در اســتان 
بە رسمیت شناخت. بعلاوە، اتحاد مذکور دو 
جمهوری را در موقعیت نظامی و دیپلماتیک 
بهتری در صــورت مذاکرە یا جنگ با تهران 

قرار داد. 
توافقنامە مذکور تغییری بزرگ در دیدگاه 
و تعامل پیشــین کوردهــا و ترکها در قبال 
یکدیگــر بود. در دهــەی ١٩٢٠، ترکها خود 
را شیعە می پنداشــتند و هیچ امکانی برای 
همــکاری بــا کوردها را تصور نمــی کردند. 
رهبــران جدیــد، جعفر پیشــەوری و قازی 
محمد، در راستای منافع دوجانبەی دو گروە 
اتحادی را تشکیل دادند. در این دورە، ترکها 
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از هویت شــیعی ایرانی دهــەی ١٩٢٠ کە 
فارس را دوســت و کورد را دشــمن تعریف 
کــردە بود، گذر کردند. ایــن دورە، در تأیید 
دیدگاە ســاختارگرایانە، نشــان می دهد کە 
هویت اتنیکــی می تواند در طی زمان تغییر 
کند و گروههای اتنیکی بە رغم گذشتەای از 

دشمنیها باز می توانند مصالحە کنند. 
 هنگامی کە جمهوری آذربایجان بە طور 
جداگانە با تهران بە توافق رســید و کوردها 
بە لحاظ دیپلماتیک خود را منزوی و ضعیف 
قلمداد کردند، جمهوری کوردستان بە عشایر 
کورد اجــازە داد )و آنهــا را ترغیب کرد( تا 
جمهوری آذربایجان را تحت فشار قرار دهند. 
حکومــت مرکــزی در تهران بــر مذاکرەی 
جداگانە بــا هر یــک از دو جمهوری تأکید 
داشــت. توافق تهران – تبریز دولت باالفعل 
تــرک آذربایجان را بە یک حکومت اســتانی 
در یــک منطقەی محدودتر و با حقوق کمتر 
تقلیل داد. بعلاوە، توافق تهران – تبریز، قازی 
محمد را ناچار ســاخت کە جداگانە با تهران 
مذاکرە کند و او نتوانســت بــە هیچ توافقی 
با تهران دســت یابد. در نتیجــە، کوردها بە 
شــهرهای خوی و ماکو حملە نظامی کردند 
و خواستار مدیریت و حکومت مشترک کورد 
– ترک در این شهرها شــدند؛ کوردها تنها 
هنگامی از این شــهرها عقب نشینی کردند 
کە اتحاد جماهیر شــوروی آنها را تهدید بە 
 MOBLEY , 1979 ,( مداخلــە نظامی کــرد
P.84-85(. در اقدامی مشابە، در سپتامبر سال 
١٩٤٦، ارتش جمهوری کوردستان و نیروهای 
عشیرەی شکاک بەسمت ارومیە رفتند و این 
شــهر را کنترل کردنــد؛ نیروهای کورد تنها 
زمانی بیرون رفتند کە شــوروی تهدید کردە 
و ترکهــای  وعدەی ادارە مشــترک کورد – 
 MOBLEY ,1979 ,( ترک را بە آنهــا دادند

 .)P.88-89
حکومت فارس نخســت با وعدەی تأمین 
برخی حقوق جزئی بــرای ترکها و بدون در 

نظر گرفتن چنین حقوقــی برای کوردها بە 
توافقی بــا جمهوری آذربایجان رســید. این 
سیاســت حکومــت مرکزی فــارس نە تنها 
اتحاد بین دو جمهوری را منســوخ ســاخت 
بلکە نزاعهای ارضی آنها را بە سوی مواجهەی 
نظامی ســوق داد. در این حیــن، کە ارتش 
شــوروی عقب نشســتە و ارتــش فارس در 
تــدارک حملە بە جمهــوری آذربایجان بود،  
در عمــل هیــچ گونە همــکاری در بین دو 
جمهــوری باقی نماندە بود. ارتش فارس ابتدا 
بە جمهوری آذربایجان خاتمە داد و ســپس 
مجددا جمهوری کوردســتان را کنترل کرد. 
اگرچە جمهوری آذربایجان با تهران بە توافق 
رسیدە بود، حکومت مرکزی بە محض اشغال 
مجدد تبریز توســط ارتش فارس، هیچ گونە 
حقــوق اتنیکیی را برای ترکها بە رســمیت 
نشــناخت. بە بیان دیگر، حکومت مرکزی از 
مذاکرات بە منظور تفرقــە افکنی و کنترول 

مجدد بر کورد و ترکها بهرە جست.  
 اگرچە وضعیت معضل امنیت داخلی در 
دهەی ١٩٤٠ بە تشــکیل دولتهای  کورد و 
آذری نینجامیــد، دو گروه اتحاد و دوســتی 
کوتاه مدتی را تجربە کردند و نشان دادند کە 
نزاع ارضی در آذربایجان غربی قابل گفتگو و 
حل اســت. ارادەی سیاسی بر مبنای احترام 
و منافــع دوجانبە، دو گروە اتنیکی را مجاب 
ســاخت تا علیرغم گذشتەای از خصومت‌ها، 
دنبال اتحاد و دوســتی بروند. تغییر رویە در 
این دورە مؤید رویکرد ســاختارگرایانە است 
کە معتقد است هویت و نزاع اتنیکی بە ارث 
نمیرسد بلکە در یک محیط اجتماعی رشد و 

تغییر می کند.

سومین دورە معضل امنیت اتنیکی درون 
دولتی: انقلاب ١٩٧٩ ایران 

از آنجا کە بعد از انقلاب ســال ١٩٧٩ ایران، 
بــە مدت چندیــن ماه حکومــت مرکزی بر 
بیشتر مناطق کوردستان و آذربایجان کنترل 



نداشــت، انقلاب یک وضعیت معضل امنیت 
داخلی دیگری را  بین کوردها و ترکها بەجود 
آورد. بعد از انقلاب، ترکها فاقد ســازماندهی 
وســیع سیاســی و نظامی جهــت مطالبەی 
خودمختــاری و یا هر شــکل دیگری از حق 
تعیین سرنوشت بودند. در سوی دیگر احزاب 
سیاسی مســلح کورد یک جغرافی وسیع را 
ادارە مــی کردند و در عمــل یک منطقەی 
خودمختــار را تشــکیل دادە بودند. کوردها 
نە تنها شــهرهای جمهوری کوردستان سال 
١٩٤٦ بلکــە این بار اســتان کوردســتان و 
همچنین چند شــهر در اســتان کرمانشاە را 

کنترل کردند. 
حزب دمکرات کردســتان ایران پنج شهر 
استان آذربایجان غربی کە عمدتا کورد بودند 
را بــە طور کامــل کنترل کرد کــە عبارت 
بودند از مهاباد، بوکان، سردشــت، پیرانشهر، 
و اشــنویە. در نخســتین گردهمایــی حزبی 
کە حزب دمکــرات در مهابــاد برگزار کرد، 
حــدود ١٠٠.٠٠٠ کورد جمع شــدند و در 
آن عبدالرحمن قاســملو، رهبر این حزب، در 
سخنرانیش گفت، »حزب دمکرات کوردستان، 
مؤسس جمهوری کوردستان، نخستین دولت 
کوردی در تاریخ مدرن کوردســتان اســت 
در   .)  BEHRUZ , YOUTUBE , 2016(
ناســیونالیزم کوردها از جمهوری کوردستان 
ســال ١٩٤٦ تا انقلاب ١٩٧٩ یک اســتمرار 
و تداومــی وجود دارد. بعد از انقلاب، کوردها 
بە لحاظ سیاســی و نظامی بیشــترین سطح 
سازماندهی را در ایران داشتند. در نخستین 
انتخابــات آزاد مجلس خبرگان بعد از انقلاب 
برای نوشتن قانون اساسی جدید برای ایران، 
قاسملو انتخابات را در استان آذربایجان غربی 
بــرد؛ اما او بە عنوان تنهــا نمایندەی لائیک 
آن مجلس، بە دلیــل اینکە خمینی او را بە 
مرگ تهدید کردە بود، هرگز بە تهران نرفت 

 .)RAHMANI , 2018(
در این دورە عوامل گوناگونی باعث شدند 

ترکها در کنار فارسها و در مقابل کورد بسیج 
شــوند. خمینی بعنوان کاریزماتیکترین رهبر 
انقلاب ایران بر اسلام تأکید می کرد، کە در 
واقع منظورش تشــیع بــود. بە همین جهت 
ترکها توانســتند نقطەی مشترکی با فارسها 
پیدا کننــد. خمینی پیــش از تحکیم رژیم 
خود، حمایت گروههای اتنیکی و ایدئولوژیک 
متفاوتی را با شعارهای پوپولیستی، مانند برق 
رایگان و تقســیم عادلانەی درآمد نفت ایران 
EN� )در بین همـ�ەی ایرانیان، جلـ�ب کرد) 
TEKHABIFARD , 2014(. هنگامــی کــە 
ترکها تحت رهبری آیت اللە شریعتمداری بە 
حکومت مرکزی اعتراض کردند، خمینی آنها 
را تهدید بە ســرکوب نظامی مشابهی همانند 
SHARIATMA� )سرکوب کوردسـ�تان کرد) 
DARI , 2019(. بنابرایــن، خمینی با فریب 
و تهدید، ترکها را ســرکوب کــرد. بە لحاظ 
سیاســی، ترکها اگر خواســت خودمختاری 
کوردها را بە چشــم تهدیــد نمی دیدند، در 
بهترین حالت آن را بی ارتباط با سرنوشــت 
گروهی خویش می دانستند. همچنین برتری 
نظامی کوردها ســبب شــد ترکها در استان 
آذربایجان غربی از فارسها  درخواست کمک 

کنند. 
جنگ داخلی در شهر مورد نزاع نقدە آغاز 
ســازماندهی نظامی ترکها در مقابل کوردها 
بود. این جنگ داخلی هنگامی شــروع شــد 
کە حزب دمکرات کوردســتان ایران در ٢٠ 
آوریل سال ١٩٧٩ یک گردهمایی را در شهر 
نقدە برگزار کــرد )WRYA , 2012(. نقدە از 
جمعیت مختلط کورد و ترک تشــکیل شدە 
اســت و در آن دو گروە در همسایگی و جدا 
از هم زیســتەاند. حتی تا بــە امروز، مناطق 
ســکونی کورد و ترک در نقــدە از هم جدا 
و قابل تفکیک هســتند. حزب دمکرات یک 
ورزشگاە فوتبال را در یک محلە عمدتا ترک 
نشــین نقدە برای گردهمایــی خود برگزیدە 
بود و بیشتر مشارکت کنندگان مسلح بودند. 
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نیت حــزب دمکرات هرچە بــود، ترکها این 
گردهمایی را نمایش قدرت سیاسی و نظامی 
کورد در این شــهر قلمــداد کردند. همزمان 
با شروع ســخنرانی قاسملو، افرادی شروع بە 
شــلیک گلولە بە گردهمایی کردند و این بە 
یک جنگ سە روزە بین کورد و ترک در آن 

شهر آنجامید. 
اگرچــە اطلاعات موثقی از آمار تلفات در 
جنگ داخلی نقدە در دســترس نیســت اما 
روزنامەهــای متنوعی گزارش دادند کە از هر 
دو اهالــی کورد و ترک، صدها نفر کشــتە و 
هزاران نفر  بە شــهرهای همسایە پناه بردند 
)KHOSHHALI , P.29-36(. در نهایت پس 
از ســە روز جنگ بین کــورد و ترک، ارتش 
فارس با ســاحهای سنگین وارد شهر شد و 
بە مدت چندین روز منع رفت و آمد عمومی 
را اعلام کرد )KHOSHHALI , P.7-8(. حزب 
دمکرات آیت اللە غلام رضا حسنی، شخصیت 
ترک شــیعە شهر ارومیە، را متهم ساخت کە 
برخی از ترکها را ترغیب کردە تا گردهمایی را 
KHOSHHALI , P.29-( بە خشونت بکشند
30(. حسنی بعدها نمایندەی مذهبی خمینی 
در اســتان آذربایجان غربی شــد و تا زمان 
مرگ‌اش در ســال ٢٠١٨ در این مقام باقی 
ماند )RUDAW , 2018(. مورد نقدە نشــان 
می دهــد کە یک وضعیت معضــل امنیتی، 
یعنی هراس ترکها از قدرت سیاسی و نظامی 
کوردها، خواه بە دلیل فقدان ارتباطات شفاف 
بودە باشــد یا سیاست بەعمد از جانب تهران 
بە جنگی آنجامید کە بە این اختلافات هرچە 

بیشتر دامن  زد. 
از آنجا کە کوردها نتوانســتند با خمینی 
بە هیچ توافقی برسند، ارتش فارس و احزاب 
مسلح کورد وارد یک مواجهەی نظامی شدند. 
بعدها با شروع جنگ ایران  و عراق، خمینی 
شــیعەهای ایــران را برای جنــگ در مقابل 
حملە صدام حســین، یک رهبر سنی عرب، 
بسیج کرد. هر دو جنگ بین کورد و حکومت 

مرکــزی و جنــگ ایران – عــراق )١٩٨٠-
١٩٨٨( فارسها را بە سوی سازماندهی  ترکها 
در اســتان آذربایجان غربی و سایر استانهای 
عمدتــا ترک نشــین در  حمایت از حکومت 

جدید شیعی فارس سوق داد. 
منطقە موکریان مانند ستون فقرات جنگ 
نظامی حزب دمکرات بر ضد حکومت مرکزی 
در دهەی ١٩٨٠ عمل کرد. بر طبق انتشارات 
شــهدای حزب دمکرات کوردستان ایران، از 
ســال ١٩٧٩ تا ٢٠٠٧، این حــزب بیش از 
٤٠٠٠ پیشمرگە را از دست دادە است. ٦٧٪ 
شــهدای حزب دمکرات در این دورە، یعنی 
حدود ٢.٧٠٠ نیروی پیشمرگە، اصالتا از اهالی 
اســتان آذربایجان غربی بودند. جدول شمارە 
١ شمار نیروهایی را نشان می دهد کە حزب 
دمکرات کوردستان ایران از  شهرهای مختلف 
در چهار استان آدربایجان غربی، کوردستان، 
کرمانشاه و ایلام از دست دادە است. براساس 
این جدول، بە ترتیب ١٨٤، ١٨٢، ١٧٨ و ٤٩ 
تن از شهدای حزب دمکرات در بین سالهای 
١٩٧٩ تــا ٢٠٠٧ اهل شــهرهای مورد نزاع 
ســلماس، نقدە، ارومیــە  و خوی بودند. این 
امار نشان می دهند کە جمعیت کورد استان 
آذربایجان غربی در درگیریهای مســلحانەی 

دهەی ١٩٨٠ مشارکت پررنگی داشتند. 
با وجود اینکە احزاب سیاســی کورد در 
دهەی ١٩٨٠ جنگ بر علیە حکومت مرکزی 
را اعلان کردند، ولی  بە جهت اینکە بیشــتر 
این درگیریها در اســتان آذربایجان غربی رخ 
دادند، ترکها تلفات زیادی را متحمل شــدند. 
بــرای حکومــت مرکزی فارس، اســتفادە از 
اهالی بومی ترک در اســتان آذربایجان غربی 
بــە لحــاظ تدارکاتی و اقتصــادی، از آوردن 
سربازان فارس از استانهای  مرکزی بە مراتب 
بەصرفەتر بود. همچنین از آنجا کە ترکها در 
جنگ کردستان متحمل تلفات زیادی شدند، 
نفرت شــخصی عمیقی نســبت بە کورد در 
میــان خانوادەهای قربانیان ترک بوجود آمد. 



بە لحاظ سیاســی، بکاربردن ترکها از جانب 
حکومت مرکزی فارس خصومت بین کورد و 

ترک آذری را عمیق تر کرد.  
بعد از انقلاب ١٩٧٩، حکومت مرکزی بە 
مدت چندین ماه ناتوان بود و این یک معضل 
امنیتی اتنیکــی درون دولتی )داخلی( را در 
ایران بوجود آورد کە در آن گروههای اتنیکی 
متفــاوت از جملە کورد و ترک ســطحی از 
خودگردانی و مستقل بودن را تجربە کردند. 
در نهایــت ایــن گروههای اتنیکــی بەناچار 
باید موضــع خود را در قبال ســایر گروهها 
مشــخص می کردند. با وجود اینکە کوردها 
سازمان یافتەترین اقلیت اتنیکی بودند، فاقد 
اســتراتژی و گفتمان بنیاد نهادن دوســتی 
و اتحاد بــا ترکها بودند؛ بە بیــان دیگر، در 

جنــگ کورد بــرای خودمختــاری، موقعیت 
ترکها و بەویژە سرنوشت شهرهای مورد نزاع 
در اســتان آذربایجان غربی نامشــخص بود. 
حکومت مرکزی فارس، این بار فارس شیعە، 
همان سیاســت تفرقەافکنی بین دو اقلیت و 
تعمیق دشــمنی بین  آنها از طریق بســیج 
ترکها در مقابل انقلابیون کورد را دنبال کرد. 
ترک ها، بەلحاظ سیاســی و نظامی سازمان 
یافتە نبودند و این باعث شــد از فارسها برای 
تــوازن قوا با کوردها یاری بجویند. در نهایت 
این امر سبب شد کە نزاع ارضی بین ترکها و 
کوردها بە سرعت بعد از انقلاب ١٩٧٩ دوبارە 

ظهور کند.   

رشــد ملی گرایی تر کهای آذربایجان: 

جدول ١. شهدای حزب دمکرات کوردستان ایران در بین سالهای ١٩٧٩ تا ٢٠٠٧. 
 

یادداشت.  برای بە دست آوردن این آمار، نویسندە از سە جلد کتاب ئالبۆمی شەهیدان )آلبوم شهدا( استفادە کردە است، 
کە در سال ٢٠٠٧ بە زبان کوردی  و توسط کمسیون اجتماعی حزب دمکرات کردستان ایران منتشر شدە است. نویسندە 
شهدای حزب دمکرات در قبل از انقلاب سال ١٩٧٩ ایران  و آنهایی را کە با حوادث طبیعی همچون بیماری و تصادفات 

درگذشتەاند را بەشمار نیاوردە است.
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تنش سیاسی و فرهنگی با فارس و کورد 
بعد از دهەی ١٩٩٠ شــاهد توسعە ملیگرایی 
در بین ترکهای  آذری هســتیم و آنها حقوق 
فرهنگــی و سیاســی بیشــتری در ایران را 
درخواست می کنند.  در دهەی ١٩٩٠، هردو 
جنگ ایران – عراق و جنگ مســلحانە کورد 
خاتمــە یافت. در این دورە، ترکها چند حزب 
سیاســی را بە منظور دســتیابی بە شکلی از 
حق تعیین سرنوشــت در فرم فدرالیســم یا 

استقلال تأسیس کردند. 
در خــارج از مرزهــا، در دهەی ١٩٩٠  
هــر دو جمهوری تازە تأســیس آذربایجان و 
ترکیە، بە رشــد ملی‌گرایی در بین ترکها در 
ایران کمک کردند. بە ویژە جمهوری مستقل 
آذربایجان، کە بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر 
شوروی در ســال ١٩٩١ استقلال یافت،  بە 
رشد ملی‌گرایی در بین ترک آذری در ایران 
یاری رســاند. جمهوری آذربایجــان کنونی 
در اوایــل قرن نوزدهم بە امپراتوری روســیە 
الحاق شــدە بود و در ســال ١٩٩١ استقلال 
خود را بدســت آورد. هنــوز ترکها در هر دو 
جمهــوری آذربایجــان  و در داخل مرزهای 
ایران، یک زبان مشــترک دارند. بعلاوە، بعد 
از ســال ١٩٩٢، بســیاری از ترکهای  ساکن 
ایــران از راه ماهوارە بە تماشــای برنامەهای 
تلویزینهای  ترکی پرداختند و برای نخستین 
بــار تصویری مثبت از هویــت ترکی  دیدند 
کە در آن ترکهــا بافرهنگ و ثروتمند بودند 
)SHAFFER ,2000 , P.463(. وجــود یــک 
کشــور ترک کە از ایران توسعە یافتەتر بود، 
اعتقــاد ترکها در ایران بە هویت ترکی آنها را 
بالا برد و بالادستی فرهنگی و سیاسی فارسها 

را از بین برد. 
در داخــل ایران، در دهەهای اخیر ترکها 
ســازمان یافتەتر حقوق اتنیکیشــان مطرح 
می کننــد. جنبش بیداری ملــی آذربایجان 
جنوبی )ســانام(، کە در سال ١٩٩٥ در باکو، 
پایتخت جمهوری آذربایجان، تأســیس شد، 

از حقوق ترکهــا در ایران دفاع میکند. رهبر 
ســانام، محمودعلی چهرگانی در سال ١٩٩٦ 
در انتخابات مجلس ایران شــرکت کرد و در 
کمپین انتخاباتیش بر حقوق زبانی و اتنیکی 
ترکها تاکید کرد؛ او ٦٠٠.٠٠٠ رأی کســب 
کــرد ولی حکومت مرکزی مانع از راهیابی او 
بە مجلس شــد و او را برای مدت دو سال بە 

 .)KOKNAR , 2006( زندان انداخت
رشــد ملی گرایی در بین ترکهای ساکن 
ایــران بعد از دهــەی  ١٩٩٠ بە تنشــهای 
سیاســی و فرهنگی با فارسها آنجامید. برای 
نمونــە، در ســال ٢٠٠٦، هــزاران ترک در 
شــهرهای متفاوت عمدتا ترک‌نشین بر علیه 
یــک کاریکاتور کە در روزنامــە دولتی ایران 
منتشر شــدە بود اعتراض کردند؛ کاریکاتور 
نامبــردە کودکی را نشــان می دهــد کە با 
زبان فارســی با یک سوسک حرف می زد و 
سوســک نیز بە زبان ترکی جواب می دهد و 
 COLLINS( »می گوید »منظــورت چییە ؟
2006 , (. همچنین، تیم تراکتورســازی، یک 
تیم فوتبال تــرک، بە نماد ملی گرایی ترکها 
در ایران تبدیل شــدە اســت، بە شکلی کە 
دههــا هزار ترک در بازیهای  این تیم حضور 
 SOULEIMANOV ,2011 ,( پیدا می کنند
P.26-27(. در جریان بازیهای  تراکتورسازی، 
بیشتر اوقات هزاران ترک شعارهایی همچون 
» تبریــز، باکــو، آنــکارا – راه مــا از فارس 
جداست«، »آذربایجان مال ماست، افغانستان 
مال شماست« و »زندە باد آذربایجان و مرگ 
بر آنهایی کە ما را دوســت ندارند« ســر می 
 SULEIMANOV AND KRAUS ,( دهند 

 .)2017 ,P.81
بعلاوە، رشــد ملی‌گرایی ترکها در ایران 
تنــش‌ مابین کــورد و ترک را نیز تشــدید 
کردە اســت. این تنشــهای  ترک-کورد در 
بعــد از دهەی ١٩٩٠ در اســتان آذربایجان 
غربی متمرکز شــدەاند. سازمان مقاومت ملی 
آذربایجان )ANRO(، کە یک حزب سیاسی 



دیگر ترکها اســت و در سال ٢٠٠٦ در خارج 
از ایران تأســیس شــد، بە تنشهای  سیاسی 
در بین ترکها و کوردها دامن می زند. بیشتر 
اعضای این حزب اهل استان آذربایجان غربی 
هســتند. این حزب گزارشــها و کتابچەهای 
متعددی را در خصــوص خطر جنبش کورد 
در ایران منتشــر کردە است. در سال ٢٠١٦، 
این سازمان گزارشی را در مورد جنگ داخلی 
 )P.5-11( نقدە در ســال ١٩٧٩ منتشر کرد
کە در آن ســازمان، حزب دمکرات کردستان 
ایران را متهم بە تلاش برای پاکسازی اتنیکی 
ترکها در نقدە می کنــد. در همین گزارش، 
این سازمان نسبت بە پاکسازی اتنیکی ترکها 
در اســتان آذربایجان غربی توســط کوردها 
در آیندە هشــدار می دهــد؛ این گزارش بە 
رخدادهای بعد از جنگ داخلی سوریە استناد 
می کند  و متذکر میشود بعد از خلا قدرت در 
سوریە، یگانهای مدافع خلق، شاخەی سوری 
پ.ک.ک، مناطقی را اشــغال کردە است کە 
عمدتــا جمعیت آن عرب و ترکمن هســتند 
و در صورتی کە آمادە شــوند، مورد مشابهی 
می تواند در مورد ترکها در استان آذربایجان 
غربــی اتفاق بیفتد )P.13-15(. همان‌گونە کە 
دیوید لیک بە هراس جمعی از آیندە بعنوان 
علت رایج نزاعهای  اتنیکی اشــارە می کند، 
ســازمان ANRO  بە ترویج هراس پراکنی از 

جنبش کورد در میان ترکها می پردازد. 
اگرچە جنگ مســلحانە کورد در دهەی 
١٩٨٠ شکســت خورد، ملی‌گرایی کوردی بە 
توســعە سیاســی و فرهنگی خود ادامە داد. 
رشــد ملی‌گرایی در بین هر دو گروه کورد و 
ترک در اســتان آذربایجان غربی بە رقابتهای  
فرقەای)ســکتارین( بر ســر تصاحب مناصب 
حکومتی آنجامیدە اســت. در تنش اخیر در 
بین کورد و ترک در آگوســت سال ٢٠١٩، 
محمد حضرت‌ پور شــهردار ارومیە، در یک 
نشســت در شورای شهر بە زبان ترکی سخن 
گفت، و هنگامی کە خالد حاتمی عضو شورا 

از او درخواســت کرد، حاضر نشــد بە زبان 
 BBC PERSIAN ,( فارســی صحبت کنــد
2019(. بســیاری از فارس‌هــا، ترک آذری و 
کورد بە فیلم این نشست واکنش نشان دادند. 
امیــد دانا )2019(، پان فــارس رادیکال، در 
واکنــش بە همین فیلم اشــارە می کند کە 
بکاربــردن زبانهای  غیر فارســی بە نزاعهای  
قومی در ایران مــی آنجامد. در یک مناظرە 
در تلویزیون ایران اینترناسیونال )2019( در 
خصوص این نشســت، بحث یک روزنامەنگار 
کورد و یک فعال ترک بە ادعاهای ارضی هر 
کدام در مورد استان آذربایجان غربی کشیدە 
شد. تنش بر سر حقوق زبانی در میان کورد، 
تــرک آذری و فارس تنها از بخشــی از یک 
جنگ بزرگتر بر ســر مالکیت ارضی در چند 

استان عمدتا کورد و ترک حکایت دارد. 

حل نــزاع‌ ارضی- اتنیکی در اســتان 
آذربایجان غربی 

 هر ســە گروه اتنیکی کــورد، ترک و فارس 
خــود را تنها مالک برحق اســتان آذربایجان 
غربی قلمداد می کنند. کدام گروه حق دارد 
مالکیت ارضی اســتان آذربایجــان غربی را 
بەدســت بگیرد؟ کدام گــروە اتنیکی باید از 
حق اســتخراج منابع، کنترل جابجایی کالا و 
نیروی انسانی و تشکیل نهادهای سیاسی در 

استان آذربایجان غربی برخوردار گردد؟ 
برای پاســخ بــە این پرســش بنیادین، 
نویســندە از نظریە سیاسی مارگارت مور در 
مــورد مالکیت ارضی اســتفادە می کند. مور 
)P.15-30 , 2015( بیــن دو مفهــوم ملک / 
زمیــن )PROPERTY( و خاک / ســرزمین 
)TERRITORY( تفاوت قائل می شــود؛ او 
معتقد اســت کە ملک / زمین بە یک پیوند 
اقتصادی مابین یک شخص و یک قطعە زمین 
مربوط می شود ولی خاک / سرزمین بە یک 
پیوســتگی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بین 
یک گروه و یک قطعە زمین اشارە دارد. مور 
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)P.50-66 , 2015( اســتدلال مــی کند  کە 
هنگامــی کە یک گروە برای نخســتین بار و 
بە‌شکل مشــروع خاک / سرزمینی را اشغال 
کرد، یک پیوستگی اجتماعی-فرهنگی با آن 
ســرزمین بنا کرد، یک ارادەی جمعی میان 
اعضای ایــن گروە وجود دارد ایجاد شــد و 
دارای تاریخی از مبارزات سیاسی هستند، این 
گروه مالک مشروع آن خاک / سرزمین است. 
بە بیان دیگر، مور معتقد است کە گروههای 
فرهنگی کە فاقد گذشــتەای از ســازماندهی 
سیاسی هســتند و یک جغرافیای پیوستە را 
اشــغال نمی کنند، صرفا بایــد دارای حقوق 
فرهنگی و حق ســکونت باشند و نە اینکە از 
تمامی حقوق سرزمینی برخوردار شوند. یک 
گــروه در صورتی می تواند ادعای مالکیت بر 
یک سرزمین را داشتە باشد کە یک رابطەی 
اجتماعی-فرهنگی و سیاســی مداوم را با آن 

سرزمین بنا کردە باشد. 
با اســتناد بە تئــوری ســرزمینی مور، 
فارســها در اســتانهایی از ایران کە جمعیت 
عمدتا کورد یا ترک دارند نبایستی از حقوق 
ســرزمینی برخوردار گرند زیرا آنها فاقد یک 
رابطــە اجتماعی-فرهنگی بــودە و صرفا یک 
رابطەی نظامی-اقتصادی با آن استانها برقرار 
کردەاند. فارســها در مناطــق عمدتا کورد و 
تــرک ایران، تنها یــک اقلیت کوچک از کل 
جمعیت را تشــکیل میدهند کــە بە دلایل 
اقتصادی و عمدتا بعنوان کارمندان نظامی یا 
مدنی حکومت مرکزی بە این مناطق مهاجرت 
کردەاند. لازم بە ذکر است، بیشتر فارسهایی 
کە در اســتانهای  غیر فارس مانند اســتان 
آذربایجان غربی زندگی می کنند، اصالتا اهل 
آن اســتانها نیستند و در آنجا متولد و بزرگ 
نشــدەاند، پیوستگی فرهنگی با این سرزمین 
ندارنــد و تنها برای منافــع اقتصادی بە این 
اســتانها مهاجرت کردەاند. بطور مشــابە، در 
دهەهای اخیر، کوردها و ترکهای  بســیاری 
برای موقعیتهای  شــغلی و شــرایط زندگی 

بهتر بە تهــران مهاجرت کردەاند و آنها فاقد 
ســرزمین  با  اجتماعی-فرهنگی  پیوســتگی 
تهران هســتند و متعاقبا هیــچ گونە ادعای 
ارضی در خصــوص تهران ندارند. ســکونت 
کورد و ترک  در اســتان آذربایجان غربی بە 
سدەهای پیشین بر می گردد و این دو گروه 
اتنیکی روابط اجتماعی-فرهنگی عمیقی را با 

این سرزمین بوجود اوردەاند. 
  تاریخ سیاســی معاصر از سدەی بیستم 
تا بە امروز شــاهد این است کە هر دو هویت 
کــوردی و ترکی بە مرور زمان تغییر یافتەاند 
و رهبران و جنبشــهای  سیاســی در شکل 
دادن بــە نزاعهای  ارضی ایــن دو گروە در 
اســتان آذربایجان غربی نقــش کلیدی ایفا 
کردەانــد. در طی دهــەی ١٩٢٠  و پس از 
انقــاب ١٩٧٩ ایران، رهبــران کورد و ترک  
نتوانســتند در راســتای منافع دوجانبە و در 
مقابــل تهدید مشــترک حکومــت مرکزی 
فارس همکاری نمایند. اما دو گروە در ســال 
١٩٤٦ تحت رهبری جعفر پیشەوری و قازی 
محمد با بە رســمیت شناختن حقوق ارضی 
یکدیگر و ایجاد مدیریت مشــترک در استان 
آذربایجــان غربی،  اتحادی را بــرای مقابلە 
با تهدید مشــترک حکومــت مرکزی فارس 
تشکیل دادند. بە بیان دیگر، نزاع ارضی کورد 
و ترک در اســتان آذربایجــان غربی حاصل 
نفــرت عمیق تاریخی در بیــن این دو گروە 
نیست  بلکە پیامد رفتار فعالان سیاسی کورد 
وترک و تفرقە افکنی حکومت مرکزی فارس 

در دوران مدرن بودە است.
نماینــدگان احــزاب سیاســی کــورد و 
ترک، پیش از پیدایــش یک معضل امنیتی 
اتنیکــی دیگر، می تواننــد در اروپا یا ایالات 
متحــدە آمریکا با هم گفتگو کنند و ســطح 
اعتمادســازی میان یکدیگر را بهبود بخشند. 
هر دو گروه در خصوص چندین اســتان در 
ایــران ادعاهای ارضی دارنــد و بنابراین حل 
نــزاع‌ ارضی در اســتان آذربایجان غربی می 



تواند بە شــکل قابل توجهی آنها را در مقابل 
حکومت فــارس کنونی تقویت کــردە و در 
فردای پس از فروپاشی حکومت فعلی، آنها را 

در موقعیت بسیار بهتری قرار دهد. 
دو گــروه برای حل نزاع‌ ارضی بایســتی 

اقدامات زیر را انجام دهند: 
1 بە رســمیت شناختن هر دو گروە اتنیکی 
کورد و ترک آذربایجانی بعنوان مالکان برحق 
اســتان آذربایجان غربی. این قدم نخستین و 
اصلیتریــن گام برای حل نزاع ارضی اســت. 
هنگامی کە احزاب سیاســی تــرک و کورد، 
اســتان آدربایجان غربی را صرفا کوردستانی 
یــا آذربایجانی می نامند، آنهــا از این اصل 
کلیــدی، حــق مالکیت مشــترک دو گروە، 

تخطی می کنند. 
٢ دو گــروە اتنیکــی در صورت فروپاشــی 
حکومت مرکــزی فارس کنونی می توانند بر 
سر مدیریت مشترک شهرهای مورد نزاع  در 

استان آذربایجان غربی بە توافقاتی برسند. 
٣ دو گروە می توانند از یک طرف ســوم کە 
هیچ نقش و منفعتی در این نزاع ندارد، برای 
ایجاد حسن نیت و ارائەی مکانیسمهایی برای 

حل نزاع درخواست کمک کنند. 
*. کارشناسی ارشد مطالعات جهانی، دانشگاه ایالتی میسوری 

استاد راهنما : د. دیوید رومانو
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